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  چكيده
تر انديشمندان و در اين پژوهش نگارنده با هدف آشنايي بهتر و عميق

هاي رسمي و غيررسمي با كاربرد درست شناسان كشورمان و ساير گروهروس
جا هاي روسي در مراودات با اتباع آن كشور و هم چنين استفاده صحيح و بهواژه
بيات سياسي اين كشور در تعاملات رسمي، به سير تغييرات سبكي در اد اهواژهاز 
ي زماني تزارها، در سه دوره را تغييرات سبكي در ادبيات روسيپردازد و مي

دهد. اين مي ورد بررسي و كنكاش قراراتحاد جماهير شوروي و دوره معاصر م
هنجارهاي  تأثيراست كه؛ ش برآمدهپرساين گويي به درصدد پاسخپژوهش 

ت (كشور) با ساير ملل اجتماعي بر سبك گفتار رسمي و بر روابط اجتماعي مل
تحليلي به بررسي _گيري از روش توصيفيخصوص با بهرهدر اين  چگونه است؟

فرضيه اصلي تحقيق مبني بر نقش مهم و اختصاصي هنجارهاي اجتماعي در سبك 
كه هنجارهاي  تيجه حاصل شودن تا اين يمپردازگفتار رسمي (دولتي، سياسي) مي

با  هااجتماعي نقش به سزايي در سبك گفتار رسمي و بر روابط اجتماعي ملت
  ساير ملل دارد. 
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  مقدمه 
كه تغيير منظم و رسد تغيير زبان نيست بلنظر مينگيز بهاآنچه در مورد زبان شگفت

پذير است. از جمله سطوح گوناگون زبان كه اي پويا و تحولمند آن است. زبان پديدههدف

 آيند وواژگان آن است كه به فراخور زمان به وجود مي هميشه در حال دگرگوني است،

هاي ديگر گرفته از زبان هاواژه برخي ،شوند. در اين فرآيند تغيير و تحولبازسازي مي

 هاند. برخي واژهگيرد يا صورتي جديد به خود نياب معني تازه شوند كه البته ممكن است مي

طور قطع در اين فرآيند شوند. اما بهافتاده و از اعتبار ساقط ميگيرند يا از رواج رونق مي

ها درتحول هر زبان، علترود. يير و تحول زبان به پيش ميپيوسته، فرهنگ نيز همراه با تغ

متاثر از عوامل اجتماعي و سياسي  كي از آنها عوامل ذهنيو عوامل متعددي تأثير دارد. ي

هاي غيرزباني مؤلفه ،بر آن حاكم بر كشور است كه موضوع بررسي اين مقاله است. علاوه

هاي د. با اين حال مؤلفهفرهنگ و غيره نيز در اين امر دخيلنمانند تاريخ، سياست، اقتصاد، 

سياسي جامعه  شناختي و سبك گفتاري كه بر نحوه و چگونگي انتقال انديشه اصولي زبان

  . اندسزائي دارد، بيش از هر عامل، شايسته بررسي و در خور مطالعهنقش به

 يكشورها زبان هستند، رگذاريتأث يجهان مناسبات و محافل در كه ييهازبان جمله از

 يهاصحنه در يكشورها ريسا از شيب مراتببه كشورها نيا رايز است افتهيتوسعه

 نيا كه است يليدلا از يكي امر نيا و نددار حضور المللنيب نظام در ياسيس و ياقتصاد

 مطلق طوربه البته. شونديم شناخته المللنيب عرصه قدرتمند كنشگران عنوانبه گرانيباز

 زبان نفوذ زانيم بسط و توسعه ليدلا كشورها ياقتصاد_ياسيس قدرت جوانب و هانهيزم

 ،يمل يهاسنت ،يفرهنگ راثيم مانند يگريد عوامل ديبا و شودينم محسوب كشور هر

 مهم اريبس عوامل گونهنيا. داشت نظر در رابطه نيا در زين را فناّورانه و يعلم يهاينوآور

 تارتباطا توسعه. نديافزايم هاملت گريد يبرا زبان آن يريفراگ تيجذاب بر رگذاريتأث و

 المللنيب روابط در يدولت يرگذاريتأث موجب زبان، كي به يجهان جامعه مختلف آحاد

 دادن تياهم يمعن به مرزها رونيب در زبان جيترو به هادولت توجه گريد عبارتبه. شوديم

 ندگانينما با تماس يبرقرار زهيانگ كه استخود  ملت فرهنگ و تمدنمباني و آثار  نشر به

 نيمتخصص و انيدانشجو ورود گردشگر، يهاگروه سفر شيافزا شور،ك و فرهنگ آن
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 ،شودمي ظاهر كننده پارچهكي نقش در زبان يحالت نيدرچن. شوديم سبب را يخارج

 رونيا از. زنديم ونديپ همبه را جوامع و كرده ميتنظ گريكدي با را كشورها يمردم ارتباطات

موطن اصلي  از دور يائيجغراف لحاظ به و فمختل يدركشورها كه ييهاملتلازم است 

 اي كننديم يزندگ خارج در كه يزبانانهم با تعامل ارزش و تياهم به كنند،يم زندگي

توجه  دارند قرار يزبان گروه كي در يزبان ثيح از و هستند نژادهم كه ياقوام و هاملت

همت   يجهان جامعه در خود زبان جيترو انيجر به اتفاق به تواننديمداشته باشند زيرا آنها 

 عنوانبه ،ديگر كشورها زبانانروس بهنيز همچون ساير دول  هيروسدولت  گمارند.

  .(Ягья, Чернов, Блинова: 2009, 10) نگرديم »يفرهنگ حاملان«

پذيري و شناسي سياسي به سير منسوخ شدن، تحولي حاضر با رويكرد زبانمقاله

سياسي اجتماعي مصطلح در زبان روسي از  هايواژهبرخي  تغييرات مفهومي و معنايي

اي در سه دوره تزاري، كمونيستي و روسيه معاصر (پس از كليشه هايواژهجمله برخي 

شناسي روسيه و استقلال) را مورد توجه قرارداده است كه آگاهي از آن براي فهم جامعه

كشور ضروري و اجتناب هاي مختلف تاريخ اين هاي حاكم در دورهتحليل گفتمان

ناپذيراست. اهميت اين مباحث از آن جهت است كه بدون درك يا شناخت عقبه تاريخي 

توان به چرايي و بار معنايي هر واژه ، نميهاواژهاجتماعي و فلسفي كاربرد هر يك از اين 

  المللي دست يافت. هاي جاري در روسيه خواه در سطح داخلي و خواه بينگفتمان در

هاي كلان ملي اين كه متضمن آداب، رسوم، سنت مردم شهر مسكو ن روسي معاصرزبا

سبك سياسي، اداري و مديريتي و در يك كلام گفتار رسمي اين كشور را  ؛كشور است

ها و اسناد ها، دستورالعملنامهالمللي، نظامدهد كه در متون قوانين، اسناد بينتشكيل مي

 بااز آنجا كه گفتار رسمي در هر كشور ور يافته است. رسمي دولت فدراسيون روسيه تبل

ي اين تغييرات در كند، مطالعهموضوعات روز و عوامل تاريخي اجتماعي تغيير مي

هاي تاريخي و درك مناسب آنها شرط فهم درست از روندهاي اجتماعي در آن دوره

 ،كه هر تغييري شوديماين ضرورت از آنجا ناشي  .جامعه و تحليل صحيح آن خواهد بود

كند كه اسلوب گفتار رسمي همان دوره تاريخي گفتاري را ارائه مي هايواژهاسلوبي از 

 ،اجتماعي و آثار هنري خاص آن_هاي سياسيهم چنين آن اسلوب، واژه شود.تلقي مي

كه ممكن است با  كنديمشرايط زماني، تاريخي و سياسي را خلق يا دچار تغيير معناي 
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بعد از خود متفاوت و حتي در تضاد باشند. چنان كه شرايط جنگ جهاني دوم  دوره قبل يا

ي متعددي را به زبان و ادبيات كشورها عرضه كرد تا جايي هاو عبارت هاواژهو پس از آن 

شد. گذاري ميكه آثار مكتوب و شفاهي آن زمان بر اساس معيارهاي شرايط جنگ ارزش

نيستي (انقلاب اكتبر) در روسيه و برقراري اتحاد هم چنين پس از پيروزي انقلاب كمو

جديدي به ادبيات و فرهنگ كشور راه يافت و به گفتار رسمي و  هايواژهجماهير شوروي 

سياسي آن كشور تبديل شدند كه به لحاظ معنا، مفهوم و بار ارزشي متناسب آن دوره 

ها در ا ميان مردم و حكومتهها، اصطلاحات و عباراتي كه سالبرخي واژه ؛بودند. درمقابل

آن سرزمين رايج بود، از رونق افتاد، برخي منسوخ و كنار گذاشته شدند كه هنوز احياء 

ها پس از اتحاد واژهآيند، اما برخي از اين مرده به حساب مي هايواژهنشده و در گروه 

سياسي باره احيا و اكنون در محاورات عاميانه و مذاكرات رسمي و ) دو١٩٩١شوروي (

 جديدي نيز متولد شدند هايواژهروند. البته در اين چرخه روسيه به كار مي

(Арутюнова: 1990, 390-389) .   

تأثير هنجارهاي اجتماعي بر "اين پرسش است كه گويي به مقاله درصدد پاسخاين 

در اين  "؟ملت (كشور) با ساير ملل چگونه استسبك گفتار رسمي و بر روابط اجتماعي 

نقش " پردازيم كهمي فرضيه اين تحليلي به بررسي_گيري از روش توصيفيستا با بهرهار

مهم و اختصاصي هنجارهاي اجتماعي بر سبك گفتار رسمي (دولتي، سياسي) و روابط 

هاي دولتي زيرا اين عامل بر ارتباط سازمان ،"گذارداجتماعي آن ملت با ساير ملل اثر مي

كننده  سوي ديگر در چارچوب ادبيات، سنت و رسوم، منعكسبا ملت خود اثر دارد و از 

  د بود.الملل خواههاي ديگر و مجامع بينهاي كشورهاي كلان كشور با سازمانسياست

  

  پيشينة پژوهش

 فرهنگ و زبان متقابل تعامل و ياسيس يشناسزبان در ييهايپژوهش ،يروس زباندر  

 »يفرهنگ نيب ارتباطات و زبان«. است گرفته صورت هاملت نيب ارتباطات در

(Терминасова: 2000) ،»يجهان استيس در زبان نقش ي؛اسيس يشناسزبان« (Ягья, 

Чернов, Блинова: 2009)، »جهان ياسيس يشناسزبان اريمع«(Блинова: 2009) و 

 »آلمان و فرانسه ه،يروس يكشورها تجربه خارج، در استيساربيات  زبان،« تا؛ينها
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(Николаева Ю.В., Боголюбова: 2012)، اما  يي از اين گونه تاليفات هستند.هانمونه

ثار نويسندگان صرفا به آتفاوت اين آثار با پژوهش فعلي در اين است كه در همه اين 

هاي مختلف دوره به و انددهكردر عالم سياست بررسي  را صورت توصيفي نقش زبان

تغييرات  ي ياد شدههادر پژوهش .اندنكردهتوجه اي تاريخي در روسيه به صورت مقايسه

 را فقط نقش و قدرت زبان نويسندگان بلكه شدهسبكي در ادبيات سياسي روسيه بررسي ن

. در انددادهمورد بررسي قرار  هاي همجوارها در حوزهنرم كشور در افزايش نفوذ و قدرت

  اي است.صورت كتابخانهها و اطلاعات بهوري دادهاين مقاله روش گردآ

  

  چهارچوب نظري
در عالم انديشه و عمل سياسي، زبان نقش بنيادين، محوري و معنابخشي دارد. جهان 

ها، اقوام و ملل جز از معناست. به همين جهت شناخت انسانهستي بدون زبان مبهم و بي

توان چنين استنباط كرد كه طريق شناخت زبان به صورت جزء و كل ممكن نيست. لذا مي

مداران و بازيگران هاي سياستها و واكنشو تحليل رخدادهاي سياسي، كنش تبيين

فلاسفه يونان باستان و  ).2003:962Whaley,( .المللي منوط به شناخت زبان آنها استبين

ترين وجه تمايز انسان از حيوانات دانستهدوران پس از آن نيز همگي به اتفاق، زبان را مهم

مي آن جنبه از زبان را كه از اهميت بيشتري در آن حوزه علمي اند. محققان هر رشته عل

نند. از نگاه كيمبرخوردار است در كانون توجه خويش قرارداده و از آن منظر مطالعه 

ترين رسانه مبادلات اجتماعي است و بررسي زبان دانشمندان علوم اجتماعي، زبان مشخص

گردد. محققان زبان و ادبيات كلاسيك يمگشاي فهم بشر تلقي در بافت اجتماعي آن، راه

ها و خلاقيت ادبي مورد گيري ارزشنيز از منظري ديگر، نقش زبان را درفرايند شكل

دهند. از ديدگاه آنان زبان، آيينه ميراث فرهنگي، وسيله ارتباط انسان با بررسي قرار مي

وجه به بافت گذشته و تجسم تمام چيزهايي است كه هم انساني و هم شريف هستند. ت

هيچ وجه منحصر به مجامع دانشگاهي نيست. بسياري از مسايل حاد اجتماعي گفتار، به

چرخد. قدرت ساختاري زبان اين فرصت را در اختيار سياسي نيز بر محور زبان مي

دهد تا گفتمان حاكم بر جامعه را به نفع خويش هدايت كنند. مند قرار ميهاي قدرتگروه

كنيم كه در زبان قدرت تأثيرگذاري و مانور وجود دارد، چنان كه ده ميبراين اساس مشاه
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تواند متناسب با رويكرد سياسي اجتماعي خود ساختار خبري مستقلي ارائه يك رسانه مي

توان با توجه به ها متمايز باشد. بنابراين ميگونه كه بافت گفتماني آن با ساير بافتكند. آن

كرد مختلف را در آينده و در جوامع جهاني مديريت  هايهاي موجود، زبانزبان

),2003:962-972Whaley(.  

از نظر فركلاف، زبان يك كردار اجتماعي است. اين تفكر نيز دربردارنده چند مفهوم 

ضمني است: اول؛ زبان بخشي از جامعه است و خارج از آن نيست. دوم؛ زبان فرايندي 

، برخوردار استاجتماعي بودن  از خصيصةكه ينبر ا اجتماعي است و سوم؛ زبان علاوه

هاي غيرزباني شود؛ يعني مشروط به ساير بخشيك فرايند مشروط اجتماعي نيزتلقي مي

دروني است و زبان بخشي از جامعه  ،براين اساس، ارتباط ميان زبان و جامعه .جامعه است

 نيز هاي اجتماعيو پديده هاي خاص اجتماعيهاي زبان شناختي، پديده. پديدهاست

شناختي، اجتماعي هستند هاي زبانهاي زبان شناختي هستند. اين كه پديدهپديده (تاحدي)

كنند، گيرند (صحبت ميزبان را به كار مي ،به اين معناست كه هر زمان و هر جا كه مردم

نويسند)، تحت تاثير جامعه و شرايط اجتماعي حاكم برآن هستند. حتي خوانند و ميمي

ماني كه افراد در درون خانواده خود و بدور از جامعه هستند زبان را براساس قراردادهاي ز

هاي زبان شناختي، اجتماعي پديده تمامگيرند. از ديدگاه فركلاف اجتماعي به كار مي

هاي هستند ولي عكس آن صادق نيست. به عنوان مثال، زماني كه در مورد معاني واژه

گيريم، اما كنيم، از عناصر زباني نيز بهره مييا تروريسم بحث ميسياسي مثل دموكراسي و 

اين فقط بخشي از كل سياست است. پس رابطه ميان زبان و جامعه، يك رابطه متقارن و 

  .)Fairclough,1989:22( يك نيست، بلكه جامعه يك كل و زبان بخشي از آن استبهيك

  

  بحث و بررسي
  »زبان« فيتعارالف) 

 ادافرد يا افراد با يكديگر  گفتن سخن هنگام كه است كلمات از ياعهمجمو زبان،

 افكار جمله چند اي كي درقالب و شوديم ساخته جمله كلمات، مناسب بيترك از. شوديم

 و است انسان خدمت در دارنشان نظام ينوع زبان، شود؛يم داده انتقال مخاطب به ندهيگو

 يكلام ارتباط ارتباط، نوع نيا به. كننديم برقرار ارتباط گريكدي با هانشان نيا با هاانسان
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 از نظام نيا كرده، دايپ توسعه و بسط يانسان جامعه در كه است نظامي زبان،. شوديم گفته

 دانش، تيكل است قادر آن از استفاده با انسان و شده ليتشك) يانيب( صدادار يمجزا علائم

 صداها، عيتجم از كه است يخيتار نظام زبان،. كند منتقل را خود ادراكات و تصورات

 بروز كننده، متحد ارتباط، ابزار زبان درحقيقت، .شوديم ساخته يدستور ابزار و هاواژه

 هاواژه رهيذخ محل زبان. است جامعه در مردم متقابل درك و هادهيا كنندة تبادل دهنده،

 مخصوص نظام زبان،. كندرا مهيا مي ارتباط يبرقرا منظور به كلمه از استفاده امكانو  است

 :Арутюнова) كننديم استفاده گريكديبا تعامل يبرا هاملت كه است كلمه از استفاده

 دارد ياساس فهيوظ دو زبان اما است، شده فيتعر يمختلف فيوظا زبان يبرا .(410 ,1990

عامل   دو نيا حيتشر توجه با مقاله يمحتوا روند،يم شمار به آن مهم فيوظا جمله از كه

 و اتيذهن كننده انيب و دهنده انتقال« ا؛يثان و »تماس بزارا« زبان ؛اولاً. است شده ميتنظ

 شتريب عامل دو نيا كاربرد در ندهيگو مهارت و قدرت هرچه. »است مخاطب به ندهيفكرگو

  . است شتريب اشيرامونيپ طيمح و مخاطب بر يرگذاريتاث زانيم ،باشد

 ن،يترحيصر ن،يترمهم فه،يوظ نيا و است ارتباط خدمت در زبان«: تعاريف حصلما

 در ارتباط يبرقرار شدت و قدرت و روديم شمار به زبان ياجتماع فهيوظ نيتريرسم

بايد اذعان داشت در هر  .(Терминасова: 2000, 25) »است نهفته زبان ريتاث ميزان

شود، ي بر روي چيزي درج مياهوشتشود يا ناي بر زبان جاري ميموقعيتي وقتي گفته

  پذيرند:طور هم زمان سه كنش مرتبط با هم انجام ميبه

) كنش بياني؛ كه به مثابه كنش بنياني هر پاره گفتمان است. يعني؛ همان توليد ١

  به لحاظ واژگاني، ترتيب واژگاني، نحوي و آوايي است» عبارت«

بر كنش بياني، معمولا هدف، منظور و وه) گوينده با بيان هرپاره گفتار يا جمله علا٢

كه غالباً با كنش بياني منطبق نيست و فراتر از صورت زبان  كنديمقصد خاصي را دنبال 

شناختي است؛ در واقع پيام، نهفته در متن است و متن، تنها سرنخ و نقطه آغازيني براي 

ي يا كاربردي رسيدن به آن معناي منظور شناختي است. چنين كلامي، منظور شناخت

 .),Brown and Yule 2000:48( گويندشناختي مي

كنش «ي به نام ) علاوه بر قصد و منظور مورد نظر گوينده يا نويسنده، كنش ديگر٣

در آن، گفتار تقليدكننده متن علاوه بر دو كنش بالا در پي  وجود دارد كه» تاثيري
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است تا بتواند كلام مورد نظر را به راهبردهاي بلاغي، دستوري يا روان شناختي و غيره ... 

فركلاف اين كنش سوم  .نحوي بيان كند كه بر مخاطب بيشترين تاثيرگذاري را داشته باشد

 .),Brown and Yule 2000:49( نامدمي »سبك يا شيوه چگونگي بيان«را 

وجود دارد از آن  نيز در اين زمينه هاي گفتاري فوق، نظريات ديگريعلاوه بركنش

هاي گفتار به دو دسته مستقيم و است. در اين نظريه كنش )Austin( نظريه آستينجمله 

شوند. منظور از كنش مستقيم وجود رابطه يك به يك بين غيرمستقيم تقسيم مي

هاي نحوي جمله و نقش ارتباطي آن است و منظور از كنش غيرمستقيم عدم رابطه ساختار

هاي عنوان مثال: ساختبه .جمله است يك به يك ساختارهاي نحوي و نقش ارتباطي

دستوري (صرف و نحو) در زبان انگليسي براي همه به سه صورت ساختارهاي خبري، 

پرسشي و امري است و به ترتيب سه نوع كاركرد يا نقش ارتباطي (گزاره يا خبر، امر و يا 

  .)Faircloug and Yule, 2000:54(درخواست) دارند 

مفهوم دانش پيش زمينه توجه داشت. اين مفهوم در ذيل  در تحليل گفتمان بايد به

ها يا گيرد و با مفاهيمي مثل پيوستگي معنايي و انگارهمجموعه گفتمان و فرهنگ قرار مي

 .ارتباط تنگاتنگي دارد» پويا«و انگاره » ايستا«هاي ذهني اعم از انگاره وارهطرح

فرض وجود پيوستگي معنايي را پيش گويان يك زبان معمولا در ذهن خودعبارتي؛ سخنبه

ها در چارچوب تجربه عادي افراد در ها و گفتهفرض نوشتهگيرند و براساس اين پيشمي

شوند. مراد از تجربه عادي موقعيت فرد است كه با امور آشنا و قابل زندگي قابل فهم مي

معمولا مبناي زمينه، پيش و همين آشنايي با موضوع و دانش داردانتظار فرد پيوند 

زمينه بر بافت گفتماني با فرهنگ خاص است. در تاثير دانش پيش پيوستگي معنايي در

ها بايد ها و نانوشتهتوان گفت كه توانايي در تعبير ناخودآگاه ناگفتههاي ذهني ميانگاره

اي باشد. اين ساختارها همانند برمبناي ساختار معرفتي قبلي يا همان دانش پيش زمينه

براي فهم و تفسير تجارب جديد  را كنند كه آنهااز تجارب پيشين عمل مي گوهايي آشناال

هاي ذهني گونه الگوها، انگاره ذهني يا انگارهترين اصطلاح براي اينرايج بريم.به كار مي

هاي حوزه در گفتار سبكهمان  يكلام يالگو .)Brown and Yule,1989: 39-40(است. 

 ينواخت كي نيا. است نواختكي نسبتا هازبان از كي هر در است كه معمولا يتخصص

 چارچوب در يكلام يالگو كه است يگفتار سبك از ينيمع نوع آمدن وجود به سبب
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 گفتار يبرا يكلام يالگو داشتن نيبنابرا. بود خواهد آن از برگرفته و گفتار نيهم يموضوع

 يكوتاه شدن، ترمشخص به و است كنندهكمك ،ستين مضر تنها نه يرسم اسنادسياسي و 

  .(Кузин: 2002, 7) كنديم كمك شهياند و فكر شفاف انيب و

 گفتار يمحتوا. است يرسم گفتار اتيضرور ازنيز  گفتار يمحتوا ياجزا نيب يهماهنگ

 اداره هر گر؛يد يعبارتبه. دارد ياجتماع اي يدولت دستگاه كي به ارتباط از نشان خودبخود

  مختص ينوشتار و يگفتار هايهواژجمله سياسي و رسمي، و من يصنعت ي،تجار بخش اي

 يمعنائ لحاظ به هاهواژ نيا. كندحوزه را مشخص مي همان يگفتار ميمفاه كه داردبه خود 

 :Арутюнова)باشد داشته كاربرد زين امور ريسا در تواننديم اما هستتند داريپا و ثابت

 يعموم امتياز. دارد را خود ياختصاص و يعموم ياهمشخصه يرسم گفتار. (389 ,1990

 چون هم يگريد يهايژگيو. است بودن مشخص و يكوتاه دقت، ،يرسم گفتار هر

 يهامشخصه را آنها كه ردك فراموش دينبا را بودن استاندارد ،يبندرمنُ ،يافتگي سازمان

. است استوار »رتكرا« و »يگفتار ياجزا« يهماهنگ بر يرسم گفتار ند.ناميم ياختصاص

 و است مشابه يهاتيموقع در يرسم يگفتار يهاسبك از يبردارنسخه منزله به تكرار

  . (Коэн: 2003, 27) كنديم فراهم را يكلام يالگو شيدايپ مقدمات

  

  بندي سياسيب) ادبيات روسي و ساختار تاريخي مفهوم
لل، در بستر تجربه چون ساير متغيير و تحولات مفاهيم ادبيات سياسي روسيه هم 

توان به مفهوم و پيام و بدون توجه به تجربه تاريخي اين ملت نمي وجود آمدهتاريخي به

توان فهم هر كلام و يا متني برد. در اين راستا ميشود، پيبنياديني كه از اين زبان صادر مي

  باطن كلام.  -٢ظاهر كلام؛   -١را به دو دسته تقسيم كرد: 

عنوان سرنخ بهتر ادبيات سياسي روسيه بايد از متن و ظاهر كلام به گرچه براي فهم

گذار و تجربه به هوم و معناي حقيقي آن ناگزيريم استفاده كرد اما براي دستيابي به كنه مف

توان بستر . براين اساس و به طور اجمال ميدر بستر تاريخي آن توجه خاصي بكنيمكلام 

ه را به سه دوره مشخص و متمايز و ناهمگون تقسيم گذار تاريخي ادبيات سياسي روسي

  كرد. 
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  ميلاد) ١٨(قرن  دوره توسعه زبان روسي )١-ب

اول زندگي مردم روسيه تغييرات  و در دوران حكومت پطر هفدهمدر اواخر قرن 

اول اصلاحات  تأثير نبود. به فرمان پطر. اين تغييرات بر سرنوشت زبان بييافتوسيعي 

 عاميانه جدا شد. پطررسمي دولتي و زبان زبان كليساي اسلاوي از زبان  والفبايي انجام 

جانبه از تخريب ميراث تاريخي جلوگيري كرد. با ايجاد اول با اجراي اصلاحات همه

خارجي زيادي وارد  هايواژههاي جديد و مفاهيم، ايده ،تغييرات در زندگي روزمره مردم

ر از بين رفتن گفتار اصيل روسي را هم به صدا توسعه زبان روسي خطزبان روسي شدند. 

به چاپ  )عنوانششصد بيش از (علمي زيادي هاي ابزمان كتآن در شود درآورد. گفته مي

نقش مهمي در عرصه تعالي  نامه بود. پطرتهيه لغت پطر اولترين اقدامات از مهمرسيد. 

تزار روسيه نه تنها به تهيه «زبان، فرهنگ و ادبيات روس ايفا كرد. محققين روس معتقدند: 

 »گذاشتكرد، بلكه خود در اين كار مهم وقت ميرا تشويق مي فرهنگ لغت تاكيد و آن

  .نامندميگذار زبان ادبي روسي هيپارا اول  همين دليل پطربه )١٤: ١٣٩٣(عسگريان، 

ميلادي پس از مرگ امپراطور پطرسوم،  ١٧٦٢دوم، شاهزاده آلماني درسال يكاترين

در  .تاريخ روسيه بر تخت نشست »Царица (tsãritsã) تزار« امپراطور زن عنوان اولينبه

دوره حكومت يكاترين، اشراف تا حد ممكن از مزاياي بيشتري نسبت به ساير طبقات 

 Крепостное право داريرعيت«نظام اگرچه در اين دوره  مند شدنداجتماعي بهره

(krepostnoe prãvã) «يكي از موانع پيشرفت اقتصادي روسيه پابرجا عنوان هبچنان هم

سزائي در ادبيات روس داشت زيرا گفتار رسمي و گسترش اختلاف طبقاتي تاثير به اما ماند

كرده و جنبش جوانان تحصيل. )١٦: (همانخورد مكتوبات توسط طبقه اشراف رقم مي

اشغال روسيه توسط كه متعاقب روشنفكر تحت رهبري و هدايت نويسندگان، شعرا و اديبان 

داري و گري، بردهقوانين اشرافيوجود آمد به مبارزه با ) بهميلادي١٨١٢(ارتش ناپلئون 

سبك جديد نوشتاري را در قالب  جنبشگردانندگان اين مخالفت با  سلطنت به اوج رسيد. 

  . )١٧: (همانرمان به جامعه روسيه عرضه كردند 

ثار خود به آدر است كه  V.A. Zhukovskii »آ. ژوكفسكي و.«: اين افرادمشهورترين 

نيز نام دوران خود باز مترجمين  البته اوپردازد. سرمايه معنوي انسان يعني روح آدمي مي

و  مبود كه آثار مختلفي از شعرا و نويسندگان آلماني، انگليسي و فرانسوي قرون هجده
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  Alexander Pushkin ثار پوشكينآاو بر  . تاثير تفكره بوددكربه روسي ترجمه را  منوزده

هاي در سالكه ناميد. پوشكين همين دليل پوشكين او را معلم خود ميبسيار شگرف بود، به

طي بيست سال ادبيات روس را وامدار خود كرد. ساير  ،زيستيمميلادي ١٨٣٧-١٧٩٩

 )،١٨٢٥-١٨٠٩(N.V.Google  نويسندگان مشهور روسي آن عصر عبارتند از: ن.و.گوگل

 ،Fyodor Dostoyevsky داستايفسكي ،Ivan Goncharov گانچاروف، ولاديميردال

نقش لازم است به در اينجا .)١٧: ١٣٩٣(عسگريان،  )Vissarion Belinsky بلينسكي

جديد يا كاربرد آنها در معناي نو توجه داشت زيرا  هايواژهروشنفكران در وضع 

اند ند، آنها درميان مردم، از مردم و همانند مردموشنفكران جدا از جامعه خود نيستر

(Gramsci,1971:392) . حتي فراتر از آن، آثار روشنفكران هر دوره، پاسخي به

جا شده، اي از رويدادهاي جابهها زمانه خود است. زيرا روشنفكران مجموعهنابساماني

 نظامآنها را در يك  ها را در بستري نوين تعيين كرده وعناصر، اشياء، كدها و ارزش

  .,Robinow)  (1984:100زنندهم پيوند ميمعنادار سياسي به

  

  )٢٠و  ١٩هاي گيري آداب گفتار روسي (قرن) شكل٢-ب

توان توسعه ناهمگون در طول حضور دولت اساس ويژگي آداب گفتار روسي را مي

وسيه شديدا از يك سو جامعه روشنفكري ر )٢٠و  ١٩ روسي ناميد. در آن دوره (قرون

خصوص در وهله اول جامعه روشنفكري فرانسه و بعد آلمان ه تحت تاثير فرهنگ اروپائي ب

خاص متناسب با جامعه حكومت تزارها سبك زباني  نظامبود و از سوي ديگر چندين قرن 

روس به دو طبقه جامعه  در نتيجه آورده بودوجود ه باشرافي و شديدا طبقاتي روسيه 

شدت  .و طبقه رعايا كه در مالكيت اربابان بودندمالكان يا اربابان طبقه شاخص تقسيم شد. 

، فردي از طبقه ممتاز ه باهدر مواجكشاورزان اختلاف طبقاتي آنقدر فاحش شده بود كه 

  . )٢٥ :١٣٩٣عسگريان، (راندند را خطاب به او به زبان ميعناويني مانند: آقا، ارباب، بارون 

شد، عبارت طبقه اشرافي به كار برده مي به كه خطابان مهم آن زم هايواژهبرخي 

 князь، شاهزاده (كنياز)дворянин (dvãriyan) دوارينزاده (زاده، اشرافبودند از: اصيل

(keniyaz)تزار ،( Цар (Tsãr) ،امپراطور государь (gosudãr)و ، سركار، آقا 

ادبيات گفتاري واژه يا عنواني  جا كه در آن دوره دراز آن .сударь (sudãr) عاليجناب
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نبود كه ارباب با مالك بتواند رعيتش را با آن خطاب كند يا نام ببرد، افراد طبقه زيردست 

 ي چون آهنگرياههواژ نظير شدندشان مورد خطاب قرار گرفته يا ناميده ميبا اسم پيشه

кузнец (kuzets)كشاورز ، крестьянин (kristiyan)دوزر، دستوپيشه ،گر، صنعت 

ремесленник (remeslennik) ،كاسب купец (kupets)  امثالهمو (Ахманова: 

 ваше جنابعالي حضرت وهائي مانند: اعلي. در آن زمان كلمات و واژه(99 ,1996

величество (vãshe velichestvo) ها بيشتر خطاب نيز در ادبيات و سبك گفتاري روس

 هاشد. اگر گفتگو كنندهمي ملكه بكار برده ادشاه، صدراعظم وچون پ به مقامات بلندپايه هم

  جنابحضرت، عاليكه در مقام عالي بود او را با عنوان اعلي كردندبه فرد ثالثي اشاره مي

его величество (eivo velichestvo)كردند مي ياد(Бахмутова: 1964, 67).  
 

  دوره حاكميت انديشه كمونيستي )٣-ب

ادبيات روسيه نيز  ،شدن نظام سلطنت تزاريو برچيدهميلادي ١٩١٧لاب اكتبر انق براثر 

مصطلح كه اختصاص به طبقات بالاي جامعه داشتند،  هايواژهگرديد.  جديّدچار تغييرات 

كننده منش، شخصيت و اعتبار طبقات پائين جامعه بود، جديد كه زنده هايواژهمنسوخ و 

عنوان مثال: تقريبا تمام عناوين و القاب دوره تزار شدند. بهوارد زبان و ادبيات دوره جديد 

 товарищ »رفيق«كه القاب افراد حاكم و متمول جامعه بود منفور تلقي شدند و واژه 

(tãvãrish) جاي آنها را گرفت (Кузнецов: 2003, 55) .هاي قديم حاكم در همه سنت

اي مصطلح كه در برخورد و هترين واژهكوچكحتي  ،شدنددولت روسيه تزاري ملغي 

متنوع كه  هايجاي واژهه از آن پس ب .تغيير كردند ،شدكار برده ميه ه با افراد بهمواج

 гражданин (gerãdzdãnin) »تبعه«و  »رفيق«دو واژه  مخاطب اربابان و اشراف بودند،

گرفته  باب شد و نه فقط در كوچه و بازار بلكه در گفتگوهاي رسمي نيز فراوان به كار

  .  شديم

  

   » تبعه«و  »رفيق«مفاهيم رايج و شايع  )١-٣-ب

وابسته به يك دولت  ،عني فردي كه براساس حقوق سياسييمعني عام بهواژه تبعه؛ تبعه 

آزادي داشته باشد. آن كشور ، در محدوده حقوق دهدآن دولت اجازه ميمشخص است و 
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شور تفاوت دارد. در امپراطوري روسيه م آن كيبا اتباع خارجي مقهر كشور حقوق اتباع 

» تبعه«ساكنين شهرها  از هريك . يعنيشدبه افراد شهرنشين اطلاق ميمشخصا » تبعه«واژه 

 ,Васильева и дркгие: 1995) وجود آمده پس از انقلاب فوريه ب واژهاين . دبودن

79).  

يز تغيير كرد و علاوه در دوره حاكميت تفكر كمونيسم ن »تبعه«اژه مفهوم و بار معنايي و

شد كه بر بار حقوقي بار ارزشي به آن اضافه شد. اين واژه در اين دوره به كساني اطلاق مي

فكري و هم حزبي قرار داشتند، به در روابط اجتماعي خارج از چارچوب روابط هم

طور كلي طرفداران حكومت كمونيست رفيق ناميده ها و بهفكران، هم حزبيعبارتي هم

شد. در (تواريش) برايشان به كار برده نمي» رفيق« شدند اما غير آنها تبعه بودند و عنوانمي

اطلاق بر افرادي  »تبعه«با اين توصيف عنوان .(گراژدانين) بودند »تبعه«واقع آنها فقط 

بودند. مورد اعتماد نبودند، از طرفداران حكومت سابق و از جامعه طرد شدهكه شد مي

وطن بودند دند بلكه همشيمين حكومت جديد را نپذيرفته بودند رفيق تلقي نكساني كه قوان

  . (Гвоздев: 1952, 112) )الحفظ باشندتحت بايد(برداشت اين بود كه آنها 

خاطب قراردادن مبين افراد انقلابي و براي » товарищ (tãvãrish) رفيق«واژه 

طبقه غوت براي نشان دادن جامعه بييكديگر بود. اين كلمه از واژهاي كمونيستي و ضد طا

بود اما پيدايش آن در فرهنگ روسي به تاريخ گذشته و جامعه كارگري روسيه تزاري 

لحاظ مفهومي تغيير داده و بار ارزشي ها اين واژه قديمي را بهبازمي گردد. كمونيست

كه بين اي متناسب با تفكر جامعه كمونيست را بر آن حمل كرده توسعه دادند به گونه

تري نسبت به گذشته پيدا كرد. بسياري از كشورهاي انقلابيون كمونيست كاربرد وسيع

ت گرفته از كمونيسم داشتند اين لغت را وارد ادبيات نظام اشتراكي نشأديگري هم كه 

 :Ger رفيق حزبي«هاي آلمان كه ميان سوسياليست طوركردند. همان اجتماعي خود سياسي

Parteigenosse (партайгеноссе)  « .نيز جا افتاده بود  

 تاوار«شناسي با كلمه لحاظ ريشههاين كلمه بهد ديمنشان  »رفيق«ريشه شناسي 

товар (tãvãr) « دايره المعارف اتيمولوژي م. فاسمر هم ريشه استبه معني كالا يا بار) 

Этимологический словарь русского языка М. Фасмера.( رفيق در زبان روس 

شد كه در يك رشته و حرفه با به كسي گفته مي» روسي (روس قديم)«و در دوره حكومت 
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معناي هم شغلي  فقطكردند و اين واژه ديگري همكار بود. يا در يك نوع كسب تجارت مي

در ادبيات » тварищ (tãvãrish) رفيق«نويسد: شناس روس ميداشت. پشكوفسكي زبان

اين واژه در . (Пешковский: 1920, 45) وگاه نظامي استقديم به معني آهن يا ارد روس

عنوان و به به لحاظ مفهوم سياسي يعني همكار يا متحد بار سياسي گرفت و ٢٠و  ١٩قرن 

، هواداران، يو اشاره به فرد و جمع آن براي افراد داراي مرام كمونيست خطاب اي برايكلمه

لي كساني كه خود را معتقد به عقيده طور كها و بهها، سوسيال دموكراتسوسياليست

دانستند، رايج شد. اتحاد شوروي كوشيد در مبارزه براي از اجتماعي واحد كمونيست مي

 گري بپردازد،شرافيهاي جديد به مقابله با اهاي فئودالي با استفاده از واژهبين بردن سنت

 гспожа كارخانم يا بانوسر«هائي مانند: جايگزين واژه را واژه رفيق توانست اما تنها

(gospãdzã)«، »سركار، آقا، جنابعالي сударь (sudãr)« ،»بانو، سركارخانم сударыня’ 

(sudãriniyã)«، »بانو، سركارخانم барышня (bãrshiniyã)« ، ،خانم (ارباب، صاحب

و ) господин (gospãdin) اقا (سركار، صاحب، ارباب ،)господа (gospãdã)  بانو

 (Дворецкий: 1974, 8)بكند. امثالهم

و » تبعه«واژه دو شوروي  اتحادجماهيردر دوره  روسي (محاوره و كتبي)در ادبيات

هاي مختص طبقات بالا و چه (چه واژههاي دوران تزار جاي واژهه ب و فهمعامه ،»رفيق«

مات . رهبران كشور، مقاشد متداولعناويني كه براي طبقات پائين جامعه تعيين شده بود) 

و عناوين  هاواژهبودند. » رفيق«ها و كارخانجات جملگي سياسي، نظامي، روساي دانشگاه

مصطلح قديمي طاغوتي و ظالمانه شدند. از آن پس همه افراد از طبقه بالا و پائين به يك 

و  »тварищ Сталин (tãvãrish stãlin) استالين رفيق«شدند. مثال: عنوان خطاب مي

هاي برقراري نظم في براي محكومين و زندانياني كه در اختيار سازمانمفهوم منبا تبعه 

از  اما. اين دو واژه به لحاظ معنا و مفهوم در مقابل يكديگر بودند، شدكار برده ميه بودند، ب

ر قانوني ه ناچاتوانستند تمام اقشار جامعه را پاسخگو باشند بنمي هاواژهآنجا كه اين 

جديدي  هايواژهمكتوب صورت گرفت و مردم در محاورات نانوشته و توافقي غير 

 مرد :هايواژهگرفتند. ازجمله ساختند و براي خطاب قراردادن يكديگر بهره مي

мужщина (mudzchinã)زن ،женщина (dzenshinã) عمو ، دائيдёденька 
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(deodenkã)خاله، ، عمه тётенька (teotenkã)جوان ، парен (pãren)دختر ،  

девушка (devoshkã) (Ярцов: 1989, 98)  .  

  

 )١٩٩١(سال  فدراسيون روسيه استقلال و تجزيه شوروي )٤-ب

هاي قريب به هشتاد بخش اعظمي از تلاش؛ اشتراكي يبرچيده شدن نظام حكومت با 

نظام  هايواژهكوتاهي از بين رفت. اين بار ساله دولت كمونيستي در طول مدت زمان 

جاي خود را در ادبيات رسمي دولتي نيز از دست دادند. اكنون جامعه  وكمونيستي منسوخ 

را جايگزين » دوستان«يا » друг (druk), друзья (druziya)  دوست«واژه روسيه 

ز در جامعه پس اقديمي  هايواژهروند احياء  (Ожегов: 1984, 18)كرده است» رفيق«

 господин : آقاي وزيروخ مانندمنس هايواژهبرخي هم چنان ادامه دارد و  مكمونيس

минмстр (gospãdin ministr) ،محترم  و آقايان هاآقاي سفير، خانمдамы и господа 

(dãmi I gospãdã)دوباره احيا شدند ، (Наджафов: 2004, 78) .ةاما آنچه از واژ 

ژه براي طور قانوني اين واهجا مانده، آن است كه به ب» رفيق«دوران كمونيسم يعني  متداول

، كارخانجات و يهاي كمونيستهاي نظامي و سازمانمخاطبين رسمي شاغل در محيط

طور برعكس طور گسترده. همينآن هم نه به ،شودكار برده ميه سسات توليدي بؤم

عمول و مكردند و در زمان شوروي منظور خلاء عناوين خطابي استفاده ميكه بهواژهائي 

 ها. اين واژهكرده كاربرد نداردمعه روشنفكري و تحصيلدر بين جامتداول بود ديگر 

ها، مذاكرات و غيره، نه الخصوص در گفتگوهاي رسمي، سياسي، ميزگردها، كنفرانسعلي

ها در خطاب به ديگران استفاده كند، در بلكه اگر كسي از اين واژه ندتنها معمول نيست

  .(Наджафов: 2004, 90)كند موقعيت اجتماعي خود خلل ايجاد مي

گرا توسط احزاب ضدكمونيست غرب »رفيق«در كشورهاي غربي كلمه مصطلح  اگرچه

شود، اين واژه در دوران استالينيست استفاده مي خطاب به احزاب ماركسيست، تروتسكي و

ها بر آن معاصر نيز صرف نظر از مفاهيم حزبي و سياسي آن و بار ارزشي كه كمونيست

آن با معيارهاي در محاورات جايگاه خود را دارد. البته كاربرد حمل كرده بودند، هنوز 

زير هنوز در  دوران كمونيستي متفاوت است و اساساً كاربرد سياسي ندارد. چنانكه جملات

 мы с ними давние ما با او دوستان قديمي هستيمادبيات و فرهنگ عامه وجود دارد: 
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товарищи  اي من استاين دوست مدرسه؛ мой школьный товарищэто ؛ 

 прощай, мой товарищ, мой پوشكين – داحافظ دوست من، نوكر با وفاي منخ

верный слуга - Пушкин اما اگر مخاطب رياست جمهور باشد، ديگر رفيق كاربرد .

 его Превосходительство (eivoجمهور آقاي رئيس« هايواژهندارد. 

prevoskhoditelstvo) «ه(رسمي دوستان господин (gospãdin prezident)(  به كار

 و ادبيات معاصر جهاني است قي از ادبيات دوره قبل از كمونيسمآيد كه تلفيمي

(Мирзабекян: 1973, 46) . :رفيق خروشچف«، »رفيق استالين«عناويني مانند хрущёв 

товарищ (tãvãrish khoroshšof)«، »تون تاريخي القابي هستند كه فقط در م» رفيق مائو

هاي ساخته شده در ادبيات رسمي و سياسي و آثار هنري كاربرد دارند. اين القاب واژه

  كمونيست بود كه ديگر منسوخ شدند.

هاي رسمي داراي عناوين هاي رايج خطاب به مقامدر ادبيات معاصر روسيه واژه

 господин جمهور آقاي رئيس«دولتي، نظامي، ديپلماتيك، و مذهبي چنين است: 

президент (gospãdin prezident)« وزير آقاي نخست«؛ господин премьер-

министр (gospãdin primer-ministr)«آقاي وزير ؛господин министр (gospãdin 

ministr) « آقاي سفير«؛  господин посол (gospãdin pãsol)« آقاي ژنرال«؛ 

господин генерал (gospãdin generãl)« گرسرلش«؛ генерал-лейтенант 

(general-leitenãnt)« سپهبد«؛ генерал-полковник (general-pãlkovnik)« ؛

 هاي اول اتحاد جماهيرالبته در سال». генерал-армии (general-ãrmii) ارتشبد«

طور . همين)٧٨: ٢٠١٠(عسگريان، دند شيمخطاب » رفيق« هم شوروي مقامات نظامي

هاي زن خارجي با عنوان شوند. اخيرا مقامطه فاميل شوهر خطاب ميواسها امروز بهخانم

گيرند. البته بايد توجه داشت در محاورات با اتباع كشورهائي مورد خطاب قرار مي» مادام«

ها و آقايان در آنجا هم چنان پابرجاست، هنگام گفتگو يا كه القاب اشرافيت براي خانم

  شود. يم خطاب به آنها اين القاب استفاده

هاي نوشتاري غرب هنگامي كه بخواهند به نقل ويژه رسانهنگاري، بهدر محافل روزنامه

از يك مقام روس موضوعي را منعكس كنند يا به نقد بكشند، مقام روس را نه با سمت و 

(به اقتباس از دوران اتحاد جماهير شوروي) ...» رفيق «مقام فعلي بلكه او را با عنوان 
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..... . اين شيوه اگرچه   گفت:رفيق ... ارتباط با موضوع ....  درنويسند: مي ومعرفي كرده 

نگاري است اما از سوي ديگر بدان معناست كه اينگونه از يك سو بيانگر هنر روزنامه

  گيري از يك مقام امروزي بعيد است. موضع

  

  نتيجه
د. گوينده يا نويسنده دار ايدئولوژيك هستنهايِ زبانيِ نشانبه لحاظ نحوي همه ساخت

گذاري و هاي نحوي مجاز، يك جمله يا پاره گفتار را انتخاب و با ارزشبا انتخاب ساخت

انتخاب يك ساخت دستوري خاص از ميان شقوق ممكن؛ مانند ساختار معلوم، مجهول، 

سازي و ... براي ايجاد معناي مورد نظر و القاي مفاهيم ساخت اسنادي، شبه اسناد، برجسته

نشان، درمرحله توصيف زباني و هاي نحوي بيبيشتر ساخت ،كند. در مقابلخود استفاده مي

نشان نيز هنگامي هاي بيكنش بياني و معنا شناختي، ايدئولوژيك نيستند، اما همين ساخت

   شوند.گيرند، ايدئولوژيك ميكه در مرحله تفسير و تحليل در بافت جمله قرار مي

قاله بيان شد ادبيات رسمي سياسي روسيه طي يك قرن گذشته طور كه دراين مهمان

اي كه پس از استقلال فدراسيون روسيه ادبيات گونهدچار تغييرات بنيادين شده است. به

بوده است.  هاواژهرسمي و سياسي اين كشور  مجددا شاهد تغيير، احياء و بازسازي برخي 

در كليه مراودات رسمي و غير رسمي با  با توجه به اين تغييرات عميق گفتاري لازم است

هاي منسوخ، كهنه و مقامات روسيه تغييرات زباني مورد توجه قرار گرفته و از بيان واژه

  آنهائي كه ممكن است جذابيت نداشته باشد خودداري گردد.  

  

  توان در محورهاي زير بيان كرد:  را مينتايج اين پژوهش  ترينمهم

هاي هاي دوره در معاشرتاز گذشتهكه و بومي روسيه سنتي  هايواژهبرخي  -

هاي در دوره اتحاد جماهير شوروي به جهت عدم تطابق با ارزش ،دشخارجي استفاده مي

به  ها. اين واژهادبيات روس حذف شده بودند درمتداول  هايواژه، منسوخ و از يكمونيست

  طور نسبي پس از فروپاشي كمونيسم دوباره احيا شدند.

متولد شدند و در زمان خود  روسيه قلاب كمونيستييي كه پس از انهاواژهبسياري از  -

عاميانه و ي داشتند، امروزه از ادبيات رسمي، و نيز از ادبيات ارزش و بار مثبت يا منف
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فقط در  ها. اين واژهاندمنسوخ قرار گرفته هايواژهروزمره معاصر خارج شده و در گروه 

شوند مورد با هدف بيان حوادث و واقعيات آن زمان تدوين و تنظيم مي اي كهآثار هنري

با همان مفاهيم گذشته يا با از اين قبيل  ييهاواژه. احياء و بازگشت گيرندمياستفاده قرار 

به شرايط سياسي، اجتماعي و فرهنگي هر ملت از جمله  ؛و مفهوم جديد به ادبيات معنا

  ملت روس بستگي دارد. 

رسم عادت در سطوح نظامي پائين به» товарищ رفيق«مانند واژه  هااژهبرخي و

 ارتش، نيروهاي پليس و كارگران كارخانجات دور از شهرهاي بزرگ محفوظ مانده است

اما در گفتگوهاي عادي و در مذاكرات رسمي متناسب با شرايط، كلمات ديگر جايگزين 

  آن شده است. 

مقابل در مذاكرات رسمي سياسي شرط لازم  شناخت رفتار يا سبك گفتگوي طرف

هاي رفتاري در فرهنگ، ادبيات، سبك براي مفاهمه و نيل به توافق است. آگاهي از شيوه

(فروپاشي شوروي) از اين قاعده مستثني  ١٩٩١گفتاري رسمي و سياسي روسيه پس از 

است كه در مذاكره گونه پذيرفته شده گونه كه در ادبيات معاصر روسيه نيز اينهمان نيست

متناسب با نظام حكومتي از روش خاص گفتار و خطاب  زباني هاي كشورهاي ديگربا مقام

   .شودآنها استفاده 
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